ححة الن الحسن <۴> 
نآل از كتاب دار السلام فارسى 
تاليف فاضل میثه‌ی 


اثعار 
شاه نعمت ال 
فبله اهل صفا سرساسه سالكان طريقت 
ES‏ 
محل فر وش ازار حلبی سازها 
کتابفروشی آقا سید على 
مظلوم شيرازى 


حق حاب مخصوص نا؛ر است 


ده 


بس لا حمن ال رحیم 

محدث کاشانی از کتاب‌صافی از على ابن ابراهیم‌قمی 
از ابن عباس دوایت کرده که او گفته که بکسال حچکرديم 
با رسول خدا « ص > جحة الوداع رایس آن حضرت حلقة 
باب کعبه را گرفته متو<» سوی ماکنته فرءود آیاخبر 
بده. شمارا بعلامات و اشراط ساعت . 

يس نزديكتر بن مردم در آ توقتبا نحضرت‌سلمان‌ود. 

يس آن حضرت فرءود كذ از اثراط ساعت ضايع 
كردن شهوات است و ميل ها بهوای نفس است و تعظيم 
صاحبان مال است در فروختن دين بدنيا . 

يس در آنوقت دل مؤمن كداخته شود و اندرون 
او ت‌نند نمك دراب از آن ست که متکر | شمن و 
خواند که آن را تغيير دهد 

يس سلمان عرض کرد که این امر خواهد شد يا 
رسول لله فرمود آری بحق آنکه جان من در دست اوست 
با سلمان . 

در آنوقت خواهد بود منکر معروف و معروف 


عذگر و خائن امین و امن خائن و کاذب را تصدیق کغند 


‌ 52 
سلمان عرض کرد که این امر خواهد واقع شد با 
رسول الله ن 
فره‌ودآری بحق آنکسی که‌جان هن در دست‌اوست 
با سلمان در آنوقت خواهد بود امر و مشورت‌با کنیزان 
و ندستن کودکان بر منبر ها و دروغ را ظرافت داناد و 
زكوة را بغرامت برند و فثی‌دا بغدیمت دانند و يدر ومادر 
را جفا کنند وصدیق را بر نجانند و ستاره دنباله دارطلوع 
کند ۰ 
لا ان کک د که این امرخواهت شد بارسولالله 
فرمودآریحق آنکسی که‌جان من در دست‌اوست 
۳ سلمان . مشار کت نمايد زن با مرد در تجارت و باران 
در غير وقت آ.دومردمان گرم رانامص شمارند وهردمان 
فقیر را حقير شمارند و بازارها كاد شود چنانکه یکی 
كويد نفروختم دیگری‌کوید سودی نبردميس كدير انبینی 
در أنكة خدا را مذمت کند . 
سلمانءرض کرد که‌ابن‌امر خواهد شد NG.‏ 
فرمود آری بحق آنکس یکه‌جان من در دست‌اوست 
با سلمان در آنوقت آورده شود بچیزی از مشرقوبچیزی 


ازمغرب که امت مرا كمراء کند يس وای بر ایشان رح م 


-4- 

نکدند صغيرى را واحترام‌ننمایند كبيرى را وعفو نکنند 
ز تقصیری بدن ایثان بیدن انسان ماند و قاوب ایشان 
0 

سلمان عرضکرد این اهر خواهد شد با رسولالل 

فرمود ری بحق آن‌کی 1 جان‌من در دست‌اوست 
با سان در آ اوقت «ردان بم‌ردان ١‏ کتفا نمایند و زنان 
بزنان وبر پسران امردچنان‌غادت‌برند که‌بردختر ان وکزان 
در خانه اهل ایشان و هردان بزنان شبیه شوند و زنان به 
مردان و زنان بر اسب های زیندار -وار شوند بر آنها باد 
لعنت خدا 

سلمان‌عرش کرد که‌این امر خواهدشدیا رسول ال 

فرمود آری بحق آن کسی که‌جان من در دست 
أوست را سلمان در آنوقت مس‌جد ها را طلا کنند مانشد 
ناد 


و صفوف‌جماعات سيار و دلهای اران پر از بغض وزنانهای 


س وفر آنها را زور نماشدومناژعه ها را لت كنيل 


شان مختلف 
سلمانءرض کرد که ادن امر خواهدشد پارسول ال 
فرمود ا حدق كنك حجان هن در دست 
وست با سلمان در آنوقت بطلا زينت کرد 
ن در انوقت بطلا زینت کنند وحر بر و دیباج 


هط 
پوشند و يوست يلنك بكار برند . 

سلمان عرس کر که‌این مر خواهد شد بارسول ان 

فرمود آری بجقآ کی که‌جان من‌در دست‌اوست 
با لمان در آنوقت ربا ظاهر شود و رشوه شابع كردد و 
دين يست شودو دنا بلند کر ده 

فلا KEE‏ خواعد قن بابر دول أل 

فرمود آری بحق آنکسیکه من در دست اوست با 
سلمان در آنوقت طلاق بسیار شود يس از برای خدا 
أقامت احدی نشود و خدا ضرری فرسانندو در آ نوقت حج 
کننداز برای از هت و اوطاط حج‌کنند از برای تجادت و 


فقرا حج کنند از برای ریا و وشهرتو در آنوقت 


, باشند اقوامیکه قرآنرا از برای غير خدا بياموزند و 


آترا مزمار كير تك و بوده باشند کروهی که نفقه -کنند از 
برای غبرخداو او لادزنابسیارشوووقر آ اراب‌ورت‌غناخوانند 
وبدنيا متتابعت کنندونباید کسی را کهة‌در کف‌چیزی گذارد 

سلمان ءرض کرد که این آمر خواهدشدبارسول الل 

فرمود آری بحق آ کسی ڪه جان من در دست 
وست یا سلمان در آنوقت رحم نکند غنی بر فقیر حتی 
اشکه سائل درن دوجماعت از مردم سوال کندو نباید 


لاحم 
ىرا که‌چیزی‌انفای کندیر فرمودربیفه‌تکام کندسلمان 


عرض کرد دبيضه جه جيز است با رسول الله يدر و مادرم ‏ 


فدای تو 
حطرت‌فرمودنکلم کنددر امر عامه کسی که تسکلم‌نمیکرد 
يس ادركنكندبجز فلیلی که زمین صدا كند صدا کر دلی‌بس 
هر طابفةٌ چنان کمان کنند کہ ابن آوازازناحيه او بود 
يس مكث نمایند آنقدر که خداخواهدپس بیندازدازبرای 
ایشان فلزهای ج كر خودرا که ازطلا ونفرء باشد پس اشاره 
بدوی ستونها کرد و فرمود مانند و در آنروزسودی 
نکند طلائی با نقرءٌ و ابن است بك معنی قول خدا که 
فرمود فقد حاءاثر اطها 
به نظار بات نا ظر شرعیات 
وزارت حلباه ف ر هنك 
نقل از دارالسلام 
الهم اجعل عواقب امورنا خيراً بحق محمد و آله 
قمت الكتاب بعون الملك الوهاب 


0 
بم( الرحمن الرحيم 
الحدلل رب‌المالمین الصاوة والدلام عای محمدو آله اجمعبن 
اما بعد چند بيت از اشمار در بار مرحوم قطب لااطاب 


شاه نعمت اه وای قدس سره العر یز 


دربار ظہور موفورال-رور 


حضرت ححهة ابن الحسن امام عصر عجل الله فر جه 


قدرت کردکار می بینم 
از نجوم این سخن نميكويم 
از لاطبن و کردش ایام 
هر یکی را بثل ذرءٌ نور 
قدرت کرد كار می بيتم 
از نجوم اين سخن تميككويم 
غ‌وش‌دال چون گذشت از سال 
از بزرگی و رفعت ایشان 
چند -لطان ز اسل‌اوپبدا 
آخ-ر پادئاهی صفوی 
از,غاراهرات و سر خس وباخ 
باز بعد از خرابی ایشان 
نادری درجوان شود يبدا 
بيست و شش سال بادشاه‌ی‌او 
آخر مېد او جوانی و 
بعد از آن‌دیگری فنا گردد 
يادشاهى ز نو شود بیدا 


حالت روز کار می بيثم 
بلکه از سر يار می بيثم 
يك بيك ر سوار مى بيثم 
بر قوی آ کار می ببیم 
عالت روز کار می بينم 
بلکه از کر دكار می بینم 
بوالمچب کار و بار می بام 
صفوی را به کار می يتم 
همه را بر قرار می بينم 
يك حسینی به کار می بيثم 
کسن بی شمار می بینم 
ساربانی به ک-ار می بننم 
ة۔انلش استوار مى بينم 
تا بكر دون فیار می بیتم 
مثل او آشکار می بيثم 
شاه يديكر بكار می یتم 


تبغ او آب دار می بيثم 


بيست وبنج سال پادشاهی‌او 
چون ز اسلش بسی‌شودپیدا 
پادشاهی بودچ» کوه وقار 
عبد آن شاه کشور ایران 
يك تز ازل یکی بود طاءون 


فارت و قتل شیعیان على 
خن و شین چو که بگذرداز سال 
شهرتبر بز را جو کوفه کنند 
جنك اودرمیان‌اغان است 
در صفاهان چه او بیاده‌شود 
چون بهم مير سند شاءوسوار 
قتلآن شاه کثور دوران 
بعد ازآ نآ ند كرفا كردد 
بادشاهی رصت تر كستان 
ار.مین است دشاه‌ی او 
ليك آن‌شاه‌را زیانی‌هست 
چون‌فر يدون باخت بنشرند 
ملك تبر بزراچه کوفه کنند 
صرصر دیگرش شود يبدا 
مسکن و بود درصفاهان 
حاکم قند هار مثل شتر 
حکم در باره اش‌صدور دهند 
مدازآن دیگری‌ننا گرده 


مس 


سر او را 


سکه اش بر عیار می بيد 
سر بسر با وقار می 
که »حید شماز ہی 
در بلا آشکاژ می 
حال مردم فکار می 
دست ایشان بكار می 
ابن اساس آشکار مى 
شهر ری را خراب ھی 
فتح او آشکار 
در ابرغو سوار 
قتل او آشكار 
در صف كار زار 
شاه دیگر يكار 
دفم تراد زار 
دولتش كا مکار می 
محراوبرقرازبک۔ار می 


۰۰ ۰ ۰ 


دولتش بر قرار ۰ی 
جلگی را غراب می 
پای او در ركاب می 
بر سر مرغزار می 
به دماغش مهار مى 
بدار مى 
شاه ديكر بكار می بيثم 


۱ ۲ T2 


که محمد پنام او باشد 
چپارده سال بادشاهی او 
سال كاز مرغ میشودییدا 
بعد از آن ديكر ىننا كردد 
ناص رالدين بنصرت دوران 
كوكب روشنی شود بيدا 
از خراسان‌ور ی‌هم‌صذاهان 
روز جممهز شهر ذى تمده 
شاه دیگر بكار می آيد 
بازده سال پادشاهی او 
بعداز آن‌دیگری فنا كردد 
فين ودهسال جو نكذ شتاز > ل 
كرد آيتههشت سير جهار 
جنك و آشوب وفتنه‌بسیار 
فارت و قنل لشكر بسيار 
مرك جهال را بيك دیکر 
دولاش هيرود بیاد فنا 
بعداز آن‌تا بچندسال دكر 


چوزمین زان بنجمين بگذشت 


نایب مهدی آشکارشود 
پادشاهی تام ۰ دارنده 


بند كان جناب حضرت او 


دورایشان تمامخواهدشد 


تيغ او آب دار می بینم 
دولنش ياي دار می بيثم 
فوت او آشسكار می بینم 
شاه دیگر بكار می :بام 
چپارده شصت سال می بيثم 
بلکه دنباله دار می بيثم 
جه علم ها يكار می بینم 
تن او در مزار می بينم 


شاهیش نا کوار می بینم 
حالتش را فکارمی یشم 


پسرش یادکار می بینم 
بوالعجب روزکار می بینم 
گر جه رنك غبار می بینم 
از یمین و يسار مى ینم 
از ميان و كنار می بینم 
خصم و در گیرو دار می‌نم 
حال مردم مكار می بینم 
عالمى چون فكار می بيثم 


ششمین خوش بہار می بینم 


نوع آل تيار می بينم 
سروری با وقار می بینم 


سر یسر تاجداد می بینم 


لشکسریرا سوار ‏ می بینم 


ت 


سیدی چون ز ند لآ لحسین 
تاام شرع آل بیقمبر 
مح م دال می خوانند 
صورت و سیر تش جوإيغمير 
از کس‌بندآن سپهر وقار 
ست‌شرق زمین طاو ع کند 
رنك يك جثم رنك کبود 


لشگرش جملکی‌صفاها نیست 


وت 


سروری را سوار می بینم , 


حام و علش شهار می بيثم 
تبغ چون ذوالفقار می بينم 
کو ز دجال زار می بينام 


بر خری خر سوار می بيذم 
از بپو. و .نمار می بيثم 


صورتی بیش جشمه خورشید 


به نظر آشکار می بینم 


آل سفیان‌همه طلوع کنند 
سروری‌را که‌هست پاینده 
هم مسح ز آسمان‌فرود آید 

از دم تيم عیسی مریم 
مسکنش شهر كوفهخواهدبور 
زینت‌شره " . زاسلام 
کار وانان‌ماك اسکندر 
ترك افیارصید واس : د 


من ز خودهیج چیزامیگويم 


هيه كس را فکار ی بینم 
بار با ذوالفقار مى بيثم 
پس کونه فبار می بيثم 
اسل دجال زار می بینم 
ولتش پایسدار می بيثم 
رهرو و استوار می بینم 
همه در راه کار مى بينم 
خصم او در مهار می بيثم 
بلکه از سر بار می ایام 


نعمت نشسته‌در کنجی 


هيه را در کنارمی بینم 


دوك 


ابصاان شادنعمت الله رحمةاللهدليه 
علاثم ظهور حضر تحجةابنالحسن 
قاقر و الان 
عجل الله فر جه 


بقعه خير و خیره را ويران 
ناگہان شخصی ازتوايم ار 
هشت سالى وکیل خوانده‌ش 
پاشاهی کندچه بیت‌ودوسال 
بعد از آن لرلر دیگر آید 
سك از نوزند جه بر رخ زد 
چون زهسنان پنچمین گذرد 
حال‌امسال .ورت دگراست 
پادشاه.سی بتغ.ت بنشسته 
آن حسن‌خاق آن حسن‌نیت 
فرد مرانه او لوالعزمی 
میم از اول دال از آخسر 
بادشاه ت...ام داسادسی 
كرك باميش و شير با آهو 
نا گهان کشته ميث و ددر خواب 
اين جهائرا جه او کندبدرود 
نو جوالی بمثال سرو بلند 
احتساب حساب در مپدش 


كلتان را ز خار می بینم 
حاڪم و کامکار می بيثم 
کمترین هوش يار می بینم 
كارش آخر به زار می بيثم 
ظالم و نا يكار می بینم 
در همش كم عیار می بيثم 
هفتمين خوش بہار می بينم 
خون رنكين اگار می بينم 
دولتش پایدار می بينم 
باب عالى تبار می بینم 
محرم زر نگار می بيثم 
نام آن نام دار می بيثم 
ه.ه در کار و بار می بيثم 
در چرا سبزه زار می بینم 
تال آن چهسار می ینم 


تن او در مزار می بینم 


ظلم پنبان خیانت خوای 
دولتش ی حساب می م 
در حقيقت شبی بود مظلم 
علمای زمان او ز غرور 
چون فریدون بتخت بنشسنه 
يت فصل | لخطاب‌در عهدش 
کار و یارزمانه وارونه 
قط و انصاف در زمانهاو 
در زمائش مېد درست 
يس فرومایگان بی حاصل 
کهنه رندى بكار برهنی 
دولتش شيخ و زاهد ثانى 
كوهر شبجراغ بحر كمال 
با کرامات جاءم آداب 
از قماشومتاع جبن وفرنك 


۲۰ 


دن اعاظم شمار می بيثم 
عزتش با وفار می بينم 
عاری از كير و دار می‌بینم 
همه چون شهریار می بينم 
بسرانش - قطار هى عم 
فضل را مات وار می .بینم 
هيجو هيمه تبار می بيثم 
قحط و هم‌ننك و دار می بيثم 
همچو بخ در بہار می بینم 
حامل کار و بار می بینم 
اندزين روزكار می بینم 
هه كس بی وقار فى بینم 
شاهوار مي بيثم 
امف روز گار می بینم 
عالمی چون نگار می ینم 


آن در 


بر فلك رفته معنى قرآن 
صورتش زرنگار می بيثم 


کا 
ابضا 
اشعار مرحوم شاه نعمت‌الله 


ولی در علائم ظپور حضرت حجة بن‌الحسن 


قدرت کرد گار می بینم 
از اجوم اين سخن نمی گویم 
< وش‌دال جونكدذدت ازسال 
از شهنشاه ۳ الدين را 
در شب شنبه ماء ذى قءده 
بعد از آن‌شه مظفر الدينرا 
از ال تا بذال می كويم 
جو تكدشت ازسربردواتاو 
درخراسان و ءصرو شام‌وعراق 
گرد آئینه ضمیر جهان 
جنك و آشوب وفتنةبيداد 
غارت وفتل لشكر بيار 
بعد آزاءن‌شه‌چورفت از بایان 
نایب مهدی آشکار شود 
بندگان جناب حضرت‌او 
قلعهةٌ قند هار می كيرد 


هو العليم 


0 
عجل الله تعالى فر جه 


حالت روز کار ھی بینم 
بلکه از کردکار می 
بوالعجب کار و بارمی 
خيولى بی مدار می 
تن او بر كنار مى 
تن او بر قرار می 
شبيش را مدار می 
نو بیین من دو بار می ؛ 
فانة کار زار مى 
گرد زنك و غبار می 
در یجن و يسار می 
3 کنار ی 
تاج داو می 


م 


1101 


در ميان 


سیدی 


51 


بلكه من آشكار می بینم 
سر بسر تاج دار می بینم 
۳4 دمافش مهار می بام 


شوروفوغای زن‌شود يبدا 
اند کی‌امن | گر بودآنروز 
جون زمستان پنجمین گذرد 
گركبامیش و شیرباآهو 
دورازآن جون شودته‌ام بکام 


۴ 


بوالچب کار و بار می بيثم 
در حد کوهمار می بیتم 
شثمين خوش بهار می بینم 
به جرا سبزه زار می بيثم 
پبرش باد کار می بینم 


<بعد از اين خودامام خواهد بود > 


< ب-ادشاه تمسام 


«صای ولاقسار می بيثم > 
دای > 


«سروری با وقار می بینم > 
بد و بیضا چو باد پاینده 


يار با ذوالففار مى بيثم 
لهام قل ادهار # 
ر بار مرحوم شاءاميتاللهولى درعلائم ظهور 
حضرت حجة «جل الله القام الشر يف 


پابان 


. 14 وال جواب بامعنی نماز بغارسی آقای 
8 آقااسید,والحن اصفهانی ۲ ریال 
علائم ظهود حضرت ۲ ريال 

HE 


PTD DT سس‎ 55 


1 گھ 
ی 
کتابهای چابی وخطی عربی‌وفاری 


وخارجه خریده میشود 


طالبین به باز ار حلبی سازها دکان آقا 


11: 


اس سس ]۱۱ 


سیدعلی «ظلوم شیرازی رجوع نمایند 


6 . ا 


000 


ا احوالات حضرت زهرا ۲ ديال 

 :‏ احوالات حضرت عبدالعظيم ۲ ريال 
۱ احوالات امام زاده داود ۲ ريال 

ْ خریداری نمائید 


بسوالله. الرحمن الرحیم 


o‏ ۰ سهد سا ۰ » مهس 
غير کد واستحب دعو تزا من غررد 


و آعوذ بك من قضیحتین ار 
والدین وادفع عني هد ين بق لاما 
دس د 


ا آرح‌الراحمین 


محل فر وش تهر ان باز آرحلبی‌ساز ها 


بسوالله. الرحمن الرحیم 


o‏ ۰ سهد سا ۰ » مهس 
غير کد واستحب دعو تزا من غررد 


و آعوذ بك من قضیحتین ار 
والدین وادفع عني هد ين بق لاما 
دس د 


ا آرح‌الراحمین 


محل فر وش تهر ان باز آرحلبی‌ساز ها 


